به نام خدا
مديريت در عمل 

يك تجارت كوچك چه مي تواند از مگ دو نا لد بياموزد؟

در زماني كه ديگر فروشگاههاي زنجيره اي فست فودFast-food  در خطر هستند ،مك دونالد به كار ادامه مي دهد . به تازگي ،مك دو نالد به افزايش15% فروش و بهره در سال دست يافته است ،در حالي كه نود يكمين متر فرماندهي از فروش و درآمد افزايش يافته را به پايان رسانيده است. به علاوه ،اين شركت علي رغم افزايش 12% در قسمت هاي گوشت گاو ،  دارايي خالص رستورانهايش را به 8/17 % افزايش دهد سر انجام براي هر يك از فروشگاههايش از فروش متوسط 5/1 ميليون دلار براي اولين بار قرار  و ده هزارمين رستوران را افتتاح كرد فروشگاههاي مكدونالد را با اينگونه اقدامات، بايد يك شركت محصولات معرفي قابل توجه مثل General mills ,procter& gambleو caca- cob در نظر گرفت.
پس، يك تجارت كوچك از مكدونالد چه ميتواند بياموزد؟ با نظر انداختن به مسير موفقيت شاه فست فود هر تجارت كوچك ميتواند چهار درس مهم از  مكدونالد ياد بگيرد:

1-در صورت تغيير مسائل انعطاف پذير باشيد: وقتي مكدونالد روشد غير عادي و فوق العاده اي را در دهه 1970 تجربه كرد، برخي از امتيازات وابسته به كار افريني، قدرت مديران منطقه اي شركت را نمي پسندد. شركت سياستهايش را تغيير مي دهد و براي برقراي ارتباط با مديران رده بالا به امتيازات فردي، فرصت بيشتر مي دهد.اين تغيير شركت را قادر ساخت تا به شرايط و موقعيت محلي در دهه 1980 سريعا" واكنش نشان دهد.
2- از درون رشد كنيد: به دليل رشد سريعش ، شركت براي كارگران فرصتهاي زيادي فراهم مي كند تا بتواند مقام خود را ارتقاع دهند اين افراد كار را به خوبي مي شناسند و در تمامي سياستها و خط مشي ها و سيستمهاي آن آموزش ديده اند اين خط مشي ارتقاي شغلي از درون باعث شده  مكدونالد بيش از هر يك از رقبايش مديريت شود.
3- به جزئيات توجهكنيد : مكدونالدكارهاي جديد را بسيار با دقت انجام مي دهد، گرچه غالبا" آهسته تر از رقبايش اين كار صورت مي گيرد . اما وقتي كه با هر محصول جديد به صورت ملي در مي ايد ، هر جزيي كامل مي شود به دليل توجه به جزئيات احتمال ورشكستگي بسيار پليين است.
4- مشكلات را زود مشخص كنيد .از كمبود فضاينده نيروي كارتين ايجر مطلع باشيد.اين شركت اولين شركتي بود كه فعالانه نيروي كار مسن تر را به كار گماشت و به كارگران امتيازي را پيشنهاد كرد كه بتوانند براي شهريه دانشگاه هي از آن استفاده كنند.

شما در اين بخش خواهيد ديد كه عوامل اصلي مديريت براي برنامه ريزي در هر دو مشاغل كوچك و بزرگ اهميت دارد. بسياري از مشاغل كوچك به دليل نقصان برنامه ريزي ، ورشكست مي شوند.
مديران در برنامه ريزي مسئوليت اصلي را دارند. در واقع برخي مديران ،برنامه ريزي را به عنوان اصل مديريت ميدانند و مي پندارند كه سازمان دهي و كنترل در مرحله بعدي قرار دارند اهميت نسبي آن نسبت به ديگر عملگرد هاي مديريتي هر چه باشد، برنامه ريزي در صورتي حياتي و ضروري است كه سازمانها مجبور به كسب مؤثر سطوح اجرايي باشند. توانايي يا عدم توانايي يك شركت براي تطبيق با تغييرات غالبا" به طور مستقيم با سيستم برنامه ريزي آن مرتبط است. 
تمركز برنامه ريزي                                                                         
       The  focus   of planning

برنامه ريزي در آينده تمركز دارد يعني انچه بايد اجرا شود و چگونگي اجراي آن در اصل عملكرد برنامه ريزي شامل آن دسته از فعاليتهاي وابسته به مديريت است كه اهداف آتي و ابزار مناسب براي كسب آن اهداف را مشخص مي كند. نتيجه عملكرد برنامه ريزي يك برنامه است يعني يك سند نوشتاري كه دوره زماني فعاليت شركت را معين مي كند.

عناصر برنامه ريزي 

The  elements  of  planning

 عملكرد برنامه ريزي نيازمند مديراني است كه در مورد چهار عنصر اصلي برنامه ها تصميم گيري كند. به اهداف ،فعاليتها،منابع مالي و به كار گيري.

اهداف شرايط آينده را مشخص مي كند كه يك مدير اميدوار است به آن دست يابد.براي مثال گفته "هدف شركت به دست آوردن نرخ 12% بازگشت سرمايه تا پايان سال1990 است"   .به شرايطي اشاره دارد كه مدير اميدوار است در يك دوره زماني خاص در آينده بدان نائل شود.

فعاليتها ابزار هستند يا فعاليتهاي خاصي هستند كه براي به دست آوردن اين اهداف برنامه ريزي شده اند.دروره زماني فعاليت در نظر دارد به بازگشت 12% منجر شود و شايد در نتيجه پيشرفت توليدي اي منتهي گردد.كه اهداف آن معرفي به پنچ محصول در سال 1990 است.

منابع مالي محدوديتهاي دوره اي زماني فعاليتها هستند. بيراي مثال "هزينه كلي متحمل شده در گسترش پنچ محصول جديد نياز هاي 10 ميليون دلار فراتر رود" .
يك طرح بايد انواع و ميزان منابع لازم و همچنين منابع  بالقوه و تخصيصات آن منابع را تعيين كند. تعيين محدوديتهاي منابع شامل بوجه بندي  هم مي شود يعني مشخص كردن منابع و سطوح منابعي كه مي توان براي دوره هاي زماني فعاليت مد نظر قرار بگيرد.

نهايتا" يك طرح بايد شيوه ها و ابزار به كار گيري فعاليتهاي مورد نظر را در بر داشته باشد. به كار گيري شامل تعيين تكليف و جهت دهي به پرسنل است تا طرح را انجام دهند 

بنيان گذاري اهداف و انتخاب دوره هاي زماني فعاليت همچنين مستلزم پيش بيني آينده است . مدير نمي تواند بدون در نظر گرفتن حوادث آينده و فاكتور هايي كه مي توانند به نحوه ي بر اجراي طرح تأثير گذار باشند،برنامه ريزي كند.

هر چند چهار عنصر در برنامه ريزي به طور جداگانه بحث شده اند ،اما در واقع به هم مرتبط اند .همان طور كه خواهيد ديد اهداف بايد با توجه به آنچه ممكناست نظيم شوند .در حالي كه بايد پيش بيني هاي آتي و بوجه بندي منابع در نظر داشت ، به علاوه ،در دسترس بودن منابع مي تواند با همان فعاليتهاي مديريتي در برنامه ريزي تحت تأثير قرار گيرند . در مثال بالا ، اگر سود دهي 12% حاصل نشود ، 10 ميليون دلار قابل دسترسي نخواهد بود ، چون سهامداران ،دارندگان اوراق قرضه يا ديگر منابع سرمايه بوجه ها را سرمايه گذاري نخواهد كرد.

در برخي سازمانها ، برنامه ريزي يك تلاش مشترك مديران و ديگر پرسنل است . در سظازمانهاي ديگر ،برنامه ريزي توسط گروه مديريت سطح بالا انجام مي شود . در برخي سازمانهاي ديگر اين كار توسط يك نفر انجام ميشود .و همان طور كه تمركز مديريتي "كال راسو" اظهار مي دارد ،در برخي از شركت ها اين كار را يك نوع بسيار جالب از مديران انجام مي دهند. 

فعاليتهاي برنامه ريزي را ميتوان از اسلب پيچيده و رسمي تا اسلب ساده و غيره رسمي طبقه بندي كرد .هر چند نوع فعاليتهاي برنامه ريزي از يك سازمان به سازمانهاي ديگر متفاوت است .طرح ها و برنامه ريزي هميشه شامل اهداف ،فعاليتها، منابع مالي و به كار گيري است كه به سوي بهبود عملكرد سازمان د رآينده حركت مي كند .

                                                          .پيش بيني ها      . بودجه

                                             به كار گيري      منابع مالي      فعاليتها       اهداف

   


عمل برنامه ريزي يك  مجموعه از گامهاي مرتبط است كه به وسيله آن مدير تعيين مي كند چه كاري بايد انجام شود و چگونه.
اهميت برنامه ريزي

برنامه ريزي را مي توان در تمام سطوح در سازمانها انجام داد . يك مدير توليدي كه بازده استاندارد را تعيين مي كند و در بكار گيري اسلوب استاندار مؤثر را هدايت مي كند در بنامه ريزي دخالت دارد .مديران فروشي كه سهميه هاي فروش را تعيين مي كنند و براي قلمرو هاي خاص فروشندگاني را تعيين مي كنند در برنامه ريزي دخيل اند .در هر دو مورد اين مديران هستندكه اهداف (بازده استاندارد، سهميه فروشي) ،فعاليتها( اسلوب استاندارد ، تعيين قلمرو ) و منابع ( كارگران توليد ،فروشندگان) را معين مي كنند.
اين حقيقت كه بيشتر مديران به طور مشابه برنامه ريزي مي كنند.يطك مدرك كافي از اهميت مديريت مي باشد .اما ما مي توانيم مزاياي ديگر را معلوم كنيم.
تمركز مديريت      Management  Focus
Call  Rambo!

با رامبو تماس بگيريد
دهه ي 1980 دهه ي تغييرات سريع بازارهاي مالي ،رقابت شديد خارجي و تكنولوژي هاي جديد بود كه براي بيشتر سركت هاي امريكايي يك حوزه ي پويايي از تغييرات ايجاد كرد . براي بيشتر شركت ها ، اين حوزه يك شانس ،موفقيت و كار بزرگ بود براي ديگر شركت ها ،اين يك دوره بي نهايت غم انگيز تلقي مي شد .

برخي مردم معتقد اند كه بسيار از مديران امريكايي كه دوره هاي كمتر متغيير آموزشي ديده بودند ، براي توسعه طرحهاي شركت شان در چنين محيط بسيار متغييري آماده نبودند .آنها براي مديريت در محيط هاي نسبتا" پايدار ،و قابل پيش بيني استفاده مي شدند . در دنياي بازارهاي ثابت و تكنولوژي پايدار ،مديران فرض مي كنند كه آينده شبه حال خواهد بود چون حال شبه به گذشته است .وقتي در دهه ي1980 مسائل تغيير كرد ،بسياري از مديران نتوانستند خود را وفق دهند و شركت هاي شان نيازمند كمك بود.
در صورت مواجه شدن شركت ،در چنين موقعيتي چه بايد كرد ؟ يك تدبير كه به طور قزاينده مورد استفاده است ،فراخواني يك "متخصص تغيير موضع" مي باشد . اين افراد در نهاندن شركتهايي تخصص دارند كه دچار لغزش شده اند .به عنواني مثال تعليم"تكاور يكه" و " كلاه سبز" از مديران شركت به آنها ارجاء مي شد . قبل از توقف براي پيوستن به شركت ، متخصص تغييرات به عنوان شرطي از استخدام ،براي اقدام سريع درخواست آزادي كامل مي كند و به محض اينكه  بسياري از اين ناجيان به نتايج عمده دست يافتند ، تعجب آور است كه چرا مديران مسن تر نتوانستند كاري را انجام دهند كه متخصصان تغيير موضع بعد ها به آن دست پيدا كردند .
يك كليد براي موفقيت تمام متخصصان تغيير موضع اين است كه آنها با يك طرح جديد به چالشي برسند كه طرح آنها محسوب مي شود . آنها بدون وابستگي هاي احساسي به شيوه هاي قديمي كار ،افراد يا متد هاي قبلي به كارشان نزديك مي شوند.آنها اغلب پروژه هاي مطلوب گذشته را حذف مي كنند و بخش هاي نا مطلوب كار را كنا ر مي گذارند . براي هدايت شركت به سوي نقطه نظرشان ،اهداف نويسي را بنيان مي گذارند.
نتايج هماهنگي

Coordinating  Efforts

مديريت وجود دار چون بايد كار افراد و گروهها در سازمان هماهنگ شود و براي ميل به نتيجه هماهنگي برنامه ريزي يك تكنيك مهم تلقي مي شود .يك طرح و برنامه مؤثر اهداف را هم براي كل سازمان و هم براي هر يك از بخشهاي سازمان مشخص مي كند . با كار به سوي اهداف تعيين شده رفتار هر بخش به اهداف كل سازمان كمك كرده و با آنها سازگار مي شود .
آمادگي براي شانس                                                        Preparing  For  chance          

 يك طرح موفق از عمل ،همانطر كه به تجربه مكدونالد شانس مي دهد ،براي تغيير فضا فراهم مي كند . هر چه زمان بين تكميل طرح و اجراي زمان طولاني تر باشد ضرورت در بر گيري طرحها رويداد نيز افزايش مي يابد .يعني اگر مديريت تأثير با لقوه تغيير در نظر گرفت براي برخورد با آن آمادگي بهتري وجود خواهد داشت . تاريخ از نتايج ورشكستي تا آمادگي براي تغيير مثالهاي روشني ارائه مي كند ويرني بسياري از بانك ها ،پس اندازها وامها و خطوط هوايي در چند سال اخير تا حد زيادي به كمبود مديريت صنايع در آمادگي آنها مربوط مي شود.
افزايش استانداردهاي اجرايي                                                                                  
Developing  Performance  Standard

طرحها و برنامه ها رفتار هاي قابل انتظار را تعريف مي كنند ؛و در واژه هاي مديريت ،رفتار هاي قابل انتظار استانداردهاي اجرا هستند. همين كه طرحها در سازمان به اجرا درامد ،اهداف و دوره زماني تعيين شده فعاليت ،پايه هاي استاندارد تلقي مي شوند كه براي دستيابي به عملكرد واقعي مورد استفاده قرار مي گيرند . در برخي مثال ها ، اين اهداف استاندارد را فراهم مي كنند : عملكرد يك مدير را مي توان از لحاظ چگونگي نزديك شدن واحد او براي به كار گيري اهداف شركت ، ارزيابي كرد . در نمونه هاي ديگر ،دوره هاي فعاليت ، استاندارد ها را تشكيل مي دهند : يك كارگر توليدي را ميتوان براي وضعيت از پيش تعيين شده به شمار آورد .مديريت از طريق برنامه ريزي براي گسترش و افزايش استاندارد هاي اجرايي يك مبناي هدف مند و منطقي فراهم مي كند. استاندارد هاي عملكرد بدون بدون برنامه ريزي غير منطقي و بي هدف شوند.
مديران مترقي                                                                    Developing  Managers
كار برنامه ريزي شامل سطوحي از فعاليت عاقلانه است آنهايي كه برنامه ريزي مي كنند بايد قادر باشند با ايده ها و اطلاعات غير مسلم و انتزاعي برخورد كنند . طراحان بايد در مورد حال و آينده به طور منظم بينديشند . به وسيله برنامه ريزي وضعيت آينده سازمان بهبود مي يابد ، اگر مديران سازمان در سوق دادن شركت به سوي آن آينده نقش فعالي داشته باشند . پس برنامهريزي اين معني را در بر دارد كه مديران به جاي اينكه واكنش گر باشند و اجازه دهند وقايع اتفاق بيفتد ،پوشش گر باشند و باعث شوند وقايع به وقوع پيوندد .مديران با عمل برنامهريزي فقط مي توانند توانايي شان را براي انديشيدن اينده نگارانه ، افزايش دهند اما تا حدي كه برنامه هايشان كار آمد باشد در اين صورت انگيزه آنها براي برنامه ريزي تقويت مي شود . همچنين كار برنامه ريزي توانايي مديران براي انديشيدن به شيوه اي كه احتمالات و عقايد انتزاعي براي آينده در نظر داشتند ، را نيز تقويت مي كنند . بنابر اين ،هم نتيجه و هم عمل برنامه ريزي هم به سازمانها و هم به مديران ان سود مي رساند .
تنظيم اهداف و اولويت ها                                  

Setting  Objectives   and   Priorities

كار برنامه ريزي ا تعيين اهداف آتي و آن اهدافي آغاز مي شود كه بايد انتظارات بسياري و اغلب گروههاي مبارز در محيط سازمان را برآورد كنند .سازمان هر چه باشد يعني سازمان كاري ،دانشگاهي يا آژانش دولتي ،محيط بايد منابعي را فراهم كنند .در تبادل اين منابع ،سازمان بايد محيط را كالا ها و خدمات را با قيمت و كيفيت قابل قبول تأمين كنند . افزايش اتكاي متقابل بين سازمانها و محيط هاي ان باعث شده مديران شركت پيشتر وپيشتر به سوي تكنيكهاي رسمي برنامهريزي حركت كنند . علاوه بر اين ،اين گواه مشهود است كه شركت و سازمان ....
پروسه برنامه ريزي
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